
  های مردم بر روی ديوارهای شهر زخم
 بيند؟ کسی می مردم پايتخت را چه های زخماين 

 
شهر تهران، فرصتی با انتهايی ناپيدا برای کسب درآمد و ارتزاق است،  کلان

درست و اشته باشيد که تان با جنس پايتخت يکی شود و ابايی ند جنسالبته اگر 
اشتنی زير پوستش د ين پايتخت دوستتان بالا و پايين شود؛ ا زندگی نادرست در

اما بسياری از  .يک از ما خبری از آنها نداريمدهد که هيچ  اتفاقاتی رخ می
باشد، در نهايت کنيم و اگر دلمان گرفته  آنهاست که هر روز از کنارش عبور می

هايی کهنه بر روی پوست شهر که نه تنها درمان  زخم. کشيم برايش آهی می
ز به روز وسعت پيدا کرده و در نهايت با چرک و خون ظاهرش نيافته، بلکه رو

آنچنان مشمئزکننده شده که هر عابری را وادارد بينی احساسش را بگيرد تا 
ر تن همان عابر است و آلودگی مشامش را نيازارد، غافل از آنکه اين زخم ب

  .نگرد  هايش را بر آينه ديوار می دل زخم رهگذر ساده
   

  
  

. هاست همينجا هستند ها سال زخم بسته بودند که سر باز کنند؛ها سر ن زخم
است و دريغا که آنچنان ها تا اکنون  ها که متعلق به سال ها نه برای ماه تاريخ

گيزد ان ارزش شده و نه غمی برمی دردشان يک عادت بیاند که ديگر   کهنه شده
ريم تا کسی گذا ای بر رويش می گاهی، کهنه گاه. و نه تلاشی برای بهبود

رويش را نبيند و به واسطه آنکه بيمار  ها و زردابه بسته بر مردگی خون
چه عجيب بر ها از ساليان دور هستند و  زخم. تيم، تحقير و تمسخرمان نکندهس



مان عيان گشته و بر تن  هرچند بر تن گروهی. اند تن تک تک ما نقش بسته
  .ين زخم فراگير استگروهی ديگر همچنان مستتر است، اما دريغا که ا

  

  
  

ای   خانه در حاشيه مريض. ای از تهران ای از اين زخم است؛ گوشه اينجا گوشه
بيمارستان فيروزگر در  .کنند قصد پيوند کليه به آن مراجعه می که مردم به
ها گره  هايی که به تاريخ شماره. ها است عصر مملو از اين صحنه ميدان ولی

ای مراجعه نکنند  زحمت نشود و به فروشندگان کليهر اند تا مشتری دچا خورده
  !شان تمام شده است که جنس

   

  
  



مواجهه با اين نوشتارها  زنند و عابرها نيز در اينجا خودروها سريع دور می
انگار ديگر . گيرند سرعت می

تلخی حقيقت کسی دوست ندارد 
ها جزئی  را به جان بخرد و زخم

از  اند که نه تنها از جانمان شده
بودشان نااميديم، بلکه باور به

ها آهسته  ايم اين زخم کرده
شوند و   تر می آهسته وسيع

  .توان حتی متوقفش کرد  نمی
  

؛ به خصوص برای اهالی اين همه وقايع اينجا برای همه اهالی محل عادی است
ها که بايد احساس آزار و  خيابان

اذيت کنند، هم همه چيز عادی 
هنگام که  شده و به جز سرکی

نظاره طولانی مدت اين 
يواری از پنجره به های د آگهی

کشند، تا ببينند  قصد کنجاوی می
ی اين همه مدت به چه مقصود

ايم، خبری  محو اين اوضاع شده
اينجا اگر يک اسپری . نيست

بزرگ برداری و بر در و ديوار 
و » گيرد ات را نمی ای يقه روشی، هيچ همسايهکليه ف«: اهل محل بزرگ بنويسی

   .زند؛ همه چيز عادی عادی است حتی تشری نمی
  

ها از چندصد شماره فزونی  عدد شماره. اند ای آگهی نوشته اينجا در هر نقطه
دارد و تازه اين در حالی است که 
يکی از رهگذران ثابت خيابان 

گيرد و نشانی يکی  جلويمان را می
د دو بيمارستان ديگر را هم می ده

مملو از اين  که اطرافشان
هايی که  ها است؛ شماره شماره

متری را سياه  ديوارهای چند ده
م زخممان، ساعت کردند و به حک

  .يابند به ساعت گسترش می



، در مقام عابر خواند  شناس می بانوی سالخورده ديگری که خود را جرم
آيد و  داوطلبانه پيش می

: گويد شود و می کلام می هم
ا دريغا؛ اينها درد است ام«

کسی به اينها توجهی 
ها که  بعضی وقت. کند نمی

کنم، برخی از  عبور می
اند که  ها، ايستاده فروشنده

اگر متقاضی آمد، همان جا 
 بفروشند و اين اتفاق سريع

بيفتد و متقاضی کليه سراغ 
زايی  علل جرمشود و من ياد  ها بيشتر می هر روز هم اين شماره. ها نرود شماره
  ».ترينش فقر استه بزرگافتم ک می

  
های  وری و زيرقيمت، آدم را ياد بنگاهبرخی عجله دارند و با عبارتی چون ف

شده که ارزش  ای از تن کالايی کم انگار تکه. اندازند خريد و فروش خودرو می
توان با قيمتی کمتر از يک خودرو قابل قبول  هرچندصدتايش را بخواهی می

ای ندارند جز  ده و چارهشان بالا ز ی که درد زندگیکرد و چه مشتاقان خريداری
  .ای از تنشان را فروش تکه

  
تند که حقی برای ديگران قائل صبر فروش و دريافت مبلغ هس ای آنچنان بی عده

شوند و با يک اسپری بزرگ  نمی
های ديگران،  رهبر روی شما

گ و خوانا، سن و سال و بزر
اند و  شان را نوشته گروه خونی

نين است که حتی در دنيای اينچ
ن هم گروهی به گروهی مظلوما

کنند تا زودتر  ديگر ظلم می
تنشان تکه تکه شود و در قبال 

ه زخم زندگی بزنند؛ اينها بهبودی بخشيدن به همنوعی، رقمی دريافت کنند و ب
گاه شايد همسر و مادر فروشندگان کليه نيز درنيابند، چرا که نه دستی را هيچ
  .و نه پايی بريده خواهد شد شود  قطع می

  



 ١۵نرخ بازار، . شود ها بزنی، قيمت هم مشخص می چرخی که در اين خيابان
ميليون تومان است که اگر خريدار 

ميليون ٢٠نياز فوری داشته باشد تا 
يابد و اگر  تومان هم افزايش می

 ١٠فروشنده احتياج داشته باشد به 
رسد و در اين  ميليون تومان هم می

قيمت را رقم انجمن برخی نيز  ميان
ای که ديه  کليه. کنند کليه اعلام می

ميليون تومان است،  ٢۴اش  مرده
ميليون تومان  ١۵زنده و سالمش 

و البته بازنده اصلی  کنند  دو طرف بازی در اصل سود نمی شود و معامله می
  .ای است که آخرين تير ترکشش فروش بخشی از تنش است فروشنده درمانده

  
و  فروشی ستند که فروختن گوشتشان را به تناين جماعت قطعاً آبرودار ه

خود را به رنگ اند و در اين شهر کثيف،  دزدی و کلاهبرداری ترجيح داده
، تلاش شد سانن آبرو ارزشی والا قائليم و بدينبرای اي. اند ديگران درنياورده

محو شود و آبروی های تماس اين عزيزان در تصاوير  تمام يا بخشی از شماره
وز با شرف اندازند هن فظ شود؛ بزرگوارانی که يادمان میاين بزرگواران ح

پذير است، حتی به قيمت فروش  فی ندادن، امکانشر زندگی کردن و تن به بی
  .کليه

  
د و ده اش را از دست می ا روی در و ديوار ديگر ارزش هنریه بازی رنگ

عکاس تنها هدفی که دنبال 
در قاب  نمايش زيبايیکند،  نمی

ها هيچ  شات. تصوير است
تنظيمی ندارد و انگار قرار 
نيست معرف يک نگاه باشند و 
تنها بايد آشفتگی دنيايمان را 

دنيايی که . تصوير بکشند به
ای زيبای کنيم، زيب تصور می

هايی  زيبا است، حال آنکه زخم
تنمان نقش بسته که  بر

 .ها استو نسيان انسانايم و اين زيبايی محصول فراموشی  فراموشش کرده
و از + ABتا  -Oاز . توان يافت نوع سن و تيپ و گروه خونی را می همه



اند و  عمده فروشنده. شجوو از ورزشکار تا دختر دان ۵٠تا متولد  ۶۴متولد 
تاً اند و عمد ط خود را خريدار فوری معرفی کردهالبته لابلای آنها برخی با خطو

  .ياب هستندهای خونی کم در پی گروه
  

دهندگان، دارندگان خطوط اعتباری هستند و حداقل نگارنده نتوانست  عمده آگهی
شخصی را بيابد که در مقام 
ا فروشنده، شماره خط ثابتی ر

نوشته باشد و چه جالب که 
هانی که تنها شعارش را خوا عدالت

ه واسطه آنکه اند ب ياد گرفته
ند، سعی ک اقتضا نمیمنافعشان 

تر روی کنند دستمال را محکم می
د و مدعی اين زخم فشار بدهن

ی دور ها شوند که اينها برای سال
  .نيز است ٩٠ها مکرراٌ برای ارديبهشت ماه  است اما صد افسوس که تاريخ

  
لت محوری حتی چه طنز تلخی است که مدعيان عدا

فن، دهند، در يک دفترچه تل يک زحمت به خود نمی
داشت نمايند و با تماسی، های اين عده را ياد شماره
رتشان نوشته شده های اينها که بر ديوار غي به نامه

هايی که مملو از التماس نيست و با  نامه. پاسخ دهند
حقيقت گره خورده است و البته پاسخ به آنها برد 

ان فيلم خوبی از تبليغاتی چندانی ندارد و شايد نتو
  .ای سياسی ساخت هکنارش برای چهر

   



  
  

و اين تعامل » اند که باد نبرد مردم هم کلاهشان را سفت گرفته«: به قول عابری
به خوبی و  دهد، کافی است تا همه چيز م و مسئولان در نديدن آنچه رخ میمرد

شود، به مرور زمان سپرده  گاهی تلنگری هم زده می خوشی بگذرد و اگر گاه
ه کنيم، حرفی نزنيم که يم و به هم ديگر توصيشود و همه دور هم خوش باش

چند تصوير بعد که ! ايم ی شود، حال آنکه روی سياهی نشستهنماي باعث سياه
  .خود گويا است، ببينيد تا به آخرين تصوير برسيم

  

  
    



  
    

  

  
   



  
   

  
   



  
  

مشاهده  کنار حال تصويری که در
تر از يک جفت  کنيد، ساعتی گران می

البته اين . ازار آزاد استکليه در ب
گرانی را تخفيف بود، و الا اين ساعت 

اين . عدد کليه سالم است ٧قيمت 
بر ادعای  ساعت آنتيک بنا

اش، مربوط به دوره لويی  فروشنده
شانزدهم است و شناسنامه دارد و 

ن تومان هم ميليو ٧٠طبيعتاً بايد 
اينکه يک ارزش داشته باشد، کما

مر بيش از صد مجسمه يا تابلوی با ع
سال هم حتی اگر فاقد زيبايی خاص يا 

ق شهيری باشد، ارزشمند بوده و خال
ما زمانی قيمت اين شود ا قيمت میذي

يابيم، در  يابد که درمی کالا اهميت می
ای، چنين ساعتی در  کسری از دقيقه

فروشی مرکز پايتخت، به قصد  سکلو
هاوس يا همان  ای از يک پنت گوشه

  .شود یحوالی خريده م



طبيعتاً مقصود، سرمايه دارستيزی نيست که 
فروشی از فقرا  بازديدکننده از اين لوکس

نيستند و هدف از اين مقايسه افزايش 
اختلاف طبقات و محو آهسته آهسته طبقه 
 ميانی است و اين خطر بزرگی برای جامعه

شود در چند سال  اينکه شعار داده می. است
، حقيقتاٌ حکم اخير فاصله طبقاتی کم شده

همان شعار را دارد و نمودهای بيرونی 
خلاف اين ادعا را به حداقل برای نگارنده، 

ها افزوده شده و  فاصله. آورد تصوير درمی
  .اين قطعاً در مدار عدالت، جای ندارد

  
اين نيست که گروهی از  مقصود صرفاً بيان 

ت که آبروداری سميرند و گروهی از گرسنگی، بلکه مقصود اين ا پرخوری می
برند و ترجيح  نمی نادرستی حفظ آبرو، دست به مال ای برا دشوار گشته و عده

 اينها را. شان را با مبلغی معاوضه کنند لامتشان و س دهند شرافتمندانه کليه می
هايی افتادم که به او و کارگردانش دادند؛  و فحش "هيچ"که ديدم ياد فيلم تلخ 

نمايی را  همچون هيچ وجود دارد که حکم سياهمورد آيا هيچ دروغ بود يا چند 
کنند، سری به خيابان فيروزگر بزنند تا  ا کند؟ آقايانی که چنين تعبير میپيد

  .دريابند، هيچ در مقابل حقيقت هيچ نبود
  
ها  از همه در اين تنازع بقاء و فرسخاما از همه اينها که بگذريم، آنچه بيش  

ست و خانه تن هر جاندار ذيشعوری را به آتش دآور ااختلاف فقير و غنی در
توجه  کنند بی بينند و تلاش می ها را می کشد، خواب مردمی است که اين زخم می

قابل درد و رنج هم نوع تفاوتی که در م ارش گذر کنند؛ مردم سوداگر و بیاز کن
اند، روزگاری بس عجيب را با خلق و خويی متفاوت و تاثرآور در  سختدل شده

چه آهسته و پيوسته سردی و سب با مردم تهران قديم در پيش دارند و تنا
سوزد   دلمان بس می. اند راه ساختهتفاوتی مردم اروپای شرقی را با خود هم بی

  :افتيم ها و ياد اخوان ثالث می برای سختدلی
   

   است، آتشی جانسوز  ام آتش گرفته خانه
   سوزد اين آتش هر طرف می

   ، تارشان با پودراها  ها و فرش پرده



   دوم گريان من به هر سو می
   در لهيب آتش پر دود

   ام تلخ های وز ميان خنده
   ام ناشاد و خروش گريه
   ی سوزان از درون خسته

   !ای فرياد! کنم فرياد، ای فرياد می
   رحم ست، آتشی بی ام آتش گرفته خانه

   سوزد اين آتش چنان می هم
   ون دلهايی را که من بستم به خ نقش

   بر سر و چشم در و ديوار
   ساحل در شب رسوای بی

   وای بر من، سوزد و سوزد
   هايی را که پروردم به دشواری غنچه

   ها در دهان گود گلدان
   روزهای سخت بيماری

   هاشان ، شاد از فراز بام
   شان بر لب های فتح ام موذيانه خنده دشمنان

   بر منِ آتش به جان ناظر
   شَبّک شبدر پناه اين مُ
  

  



    
   دوم گريان ازين بيداد من به هر سو می

   !ای فرياد! ، ای فرياد کنم فرياد می
   سوزد اين آتش وای بر من، همچنان می

   چه دارم يادگار و دفتر و ديوان آن
   چه دارد منظر و ايوان و آن

   اولمن به دستان پر از ت
   کنم خاموش اين طرف را می

   وز لهيب آن روم از هوش
   زان دگر سو شعله برخيزد، به گردش دود

   داند که بود من شود نابود تا سحرگاهان، که می
   ام شاد در بستر اند اين مهربان همسايگان خفته

   صبح از من مانده بر جا مُشت خاکستر
   کُنند از خواب؟ وای، آيا هيچ سر بر می

   ام از پی امداد؟ بان همسايگانمهر
   سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد

 !ای فرياد! کنم فرياد، ای فرياد می


